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 چکیده
 (4) ،یمعناشناس (5) :کرددر سه بخش طرح  توانیرا م یاله ۀدر بحث اراد ردامادیم یآرا

با  ،یمعناشناس ۀبودن صفت اراده. در حوز یدالّ بر فعل اتیروا ریتفس (3)و  یوجود شناس
 را ارادۀ الهیشده و  یو انسان یاله ۀاراد انیقائل به تفاوت م ، اویو عقل ینقل ادله  استناد به 

 و ،ی. در ساحت وجودشناسکرده است فیتعر «به تحقق آن تینظام اکمل و عنا هعلم ب»
ه دنبال کرده و ب انیبودن آن ب یبر ذات یاادله ردامادیبودن صفت اراده، م یفعل ای یبحث از ذات

در مقام  .رفته استو نقد آن  یدر حق تعال یذات ۀاراد یدر باب نف ینیکل دگاهیآن به مصاف د
فعل  دال بر صفت اتیو روا ثیاحاد خود با دگاهید یعدم تناف نییدر تب یسع ردامادیسوم، م

 ،ردیگیماراده را به دو اطلاق در نظر  یمنظور و نیدانستن اراده و حادث بودن آن دارد. بد
 جادیاحداث و ا یو به معنا یمعنا سازگار با ذات اله نیکه اراده بد یمصدر ینخست معنا

 است که فاعل آن یاست که همان فعل یفعل یاز اراده معنا مقصود زین یاست، و گاه یئیش
 معنا منتزع از مقام فعل بوده و حادث است. نیاراده در ا اتیو در روا کندیم جادیرا ا

 هاکلیدواژه
 ینیکل رداماد،یصفت ذات، صفت فعل، م ،ارادۀ الهی
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 مقدمه. ۱
کند و از ها را به سوی شناخت حقیقی خداوند دعوت میقرآن کریم در موارد متعددی انسان

تفکر و تأمل در آفرینش با به خصوص  ،ای استدلالی و منطقیخواهد که با شیوهآنها می
های ترین راه(. از این رو مهم161 بقره:آورند )موجودات، معرفتی صحیح از خداوند به دست 

بحث از اسماء و صفات با توجه به این نکته، شناخت حق تعالی اسماء و صفات اوست. 
مند و ممباحثی نظا ۀارائ برای. آنها ه استاندیشمندان مسلمان اهمیت بسیاری یافتالهی نزد 

و در  ندادست زدهمتفاوتی از اسماء و صفات الهی  یهایبندله، به تقسیمئمنطقی از این مس
 .اندکردهسعی در تبیین مباحث خداشناسی و الهیاتی کارهایی پرتو چنین 

ی که در باب اسما و صفات طرح شده و در روایات و احادیث هایبندیتقسیمجمله از 
ع( بدان اشاره شده تقسیم صفات خداوند به صفات ذات و فعل معصوم )منقول از امامان 

های یابی صفات ذاتی و فعلی دیدگاهشناسی و مصداقاست. در باب معناشناسی، هستی
انند عالم، حی و قادر بالاتفاق فراوانی طرح شده است. در پی این تقسیم برخی از صفات م

آورند. با این شوند؛ و صفاتی چون خالق و رازق را صفات فعل در نظر میذاتی قلمداد می
 آنها صفت ۀ، که از جملانداختلافبرخی از صفات از حیث ذاتی یا فعلی بودن محل  ،حال

صفات  ۀهم است. با توجه به براهین فلسفی، خداوند در مقام ذات خویش واجد «اراده»
زیرا در صورت ذاتی  ،صفات است این جمله  کمالی است، و به باور فلاسفه صفت اراده از 

در برخی از احادیث  ،فاقد کمالی وجودی خواهد بود. از جهت دیگر الوجودواجبنبودن آن، 
 یکه به ظاهر چنین دیدگاهی با آرا حال آن ،شیعی اراده صفت فعلی خداوند دانسته شده است

 ی سازگاری ندارد.فلسف
 و تأثیر آرای وی بروردهای فلسفی و کلامی ادست ۀابتکار و نوآورهای میرداماد در عرض

اهل فن پوشیده و خصصان تبر م( 314 :1، 5385بعد از خویش مانند ملاصدرا ) ۀفلاسف
عدم توجه به آرای میرداماد در این عرصه اهمیت پرداختن به مسائل  این،نیست. افزون بر 

. از این روی، در پژوهش حاضر اهتمام نگارنده بر تحلیل و بخشدیمچنینی را ضرورت این
ه ب ارادۀ الهیدیدگاه میرداماد در مورد  ،از منظر میرداماد است. به طور کلی ارادۀ الهیتبیین 

براهین عقلی بر ذاتی بودن صفت اراده  ۀاقام (2)تعریف اراده،  (1): شودیمچند بخش تقسیم 
 .عقلی و روایی ۀملاکی در تفسیر روایات دال بر فعلی بودن اراده و جمع میان ادل ۀارائ (3)و 
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 الهی ارادۀمعناشناسی . ۲
 ۀطنق در ذاتی الهی چنین است که همعنای ارادمورد اسلامی در  ۀفلاسفدر میان رویکرد غالب 

ل در انسان و تحلی. با تحلیل اراده نندیبیمانسانی  ۀشروع بحث را در تحلیل معنایی اراد
را بر  ارادۀ الهیبرآمده از نقصان و محدودیت وجودی،  یهامؤلفهآن، با زدودن  یهامؤلفه

 .کنندیمالهی تعریف  ۀمانده و سازگار با مرتبباقی یهامؤلفهاساس 

: هنگامی که انسان دهدیمچنین توضیح را خداوند  ۀانسانی با اراد ۀمیرداماد تفاوت اراد
فعلی داشته باشد، تصوری از آن فعل مبنی بر خیر بودن، نفع داشتن و به صلاح قصد انجام 

از  . بعدشودیمکه انجام فعل نسبت به فاعل آن خیر تشخیص داده  یاگونهبه  ،بودن دارد
فعل  ادندو تصمیم به انجام  شودیمتصور فعل و خیر بودن آن، نسبت به انجام فعل شوق پیدا 

فعل  و کنندمیلات انسانی و قوای بدنی جهت انجام فعل حرکت . سپس عضشودیمگرفته 
 ؛ زیرا ممکن استاست. هر یک از این مراتب در انجام فعل با دیگری متفاوت ردیگیمانجام 

چنین ممکن است تصمیم ، و همولی شوق به انجام آن به وجود نیاید شود،انجام فعلی تصور 
، 5311 میردامادباشند )ی ناتوان از انجام آن بدن م فعلی گرفته شود، ولی اعضایبه انجا

این مراتب ضروری است  ۀانجام فعل ارادی انسانی حصول هم برایکه  (. خلاصه این344
 یابد.به انجام فعل تحقق نمی یاارادهو بدون هر یک از آنها 

علت  .توسط خداوند تحقق ندارد انجام فعل و ارادۀ الهیهیچ یک از این مراتب در مورد 
ر مانی دآلت و قوای جسبه به دلیل مجرد بودن از ماده،  ،این امر در این نکته است که خداوند

 ۀ. همچنین از آنجا که خداوند در مقام ذات خویش واجد همندارد انجام افعال خویش نیاز
 (.344، 5311میرداماد است )کمالات و خیرات است، تحقق شوق در ذاتش منتقی 

گاهی میرداماد به روایات توجه و  انسانی در تبیین ۀو اراد ارادۀ الهیدال بر تفاوت میان  آ
ه آن اشار ۀو تدقیق دیدگاه وی در این مسئله حائز اهمیت است، که در این موضع به دو نمون

 :شودیم
 ۀاراد پردازد که به تفاوتبه نحو مبسوط به ذکر روایاتی می قبساتمیرداماد در کتاب  .1

رادۀ اروایت در پاسخ به پرسش از معصوم در باب تفاوت  نینخست د.ننی و الهی اشاره دارسانا
 الهی و انسانی آورده شده است:

مِ  قِ، الضَّ خَلإ رَادَةُ مِنَ الإ ِ
دَ ذَلِ یرُ وَ مَا یالْإ دُو لَهُمإ بَعإ هِ تَعَالَ  کبإ ا مِنَ اللَّ لِ وَ أَمَّ فِعإ فَإِرَادَتُهُ  یمِنَ الإ
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دَاثُهُ  هُ لَا کرُ ذَلِ یلَا غَ إِحإ نَّ
َ
فِ کتَفَ یهُمُّ وَ لَا یوَ لَا  یرَو  ی. لِِ فَاتُ مَنإ هُ وَ هِ یرُ وَ هَذِهِ الص  فَاتُ صِ  یةٌ عَنإ

لُ لَا غَ  فِعإ هِ الإ قِ، فَإِرَادَةُ اللَّ خَلإ ةٍ یکنإ فَ کقُولُ لَهُ ی؛ کرُ ذَلِ یالإ قٍ بِلِسَانٍ وَ لَا هِمَّ ظٍ وَ لَا نُطإ ونُ بِلَا لَفإ
هُ لَا ک کفَ لِذَلِ کیرٍ وَ لَا کوَ لَا تَفَ   (5۴3-55۴ :5، 51۴1)کلینی  فَ لَهُ.کیمَا أَنَّ

 یاونهگضمیر تصور خیالی یا عقلی یک فعل است، به  :آوردیممیرداماد در شرح حدیث فوق 
عقلی  ها با اکتساب صورتانسان ،که شوق شدت یافته منجر به انجام فعل گردد. به بیان دیگر

دهند. ولی در مورد خداوند به را انجام می خیالی و در صورت تحقق شرایط خارجی، آنیا 
ه چراک ،گرددندارد و علم او به فعلی سبب صدور آن می ادلیل عدم محدودیت، اکتساب معن

به دلیل مجرد بودن شوق تحصیل یا اکتساب کمالی ندارد و جهت تحقق شرایط خارجی و 
الوجود در مقام ذات خویش از این رو، واجب مورد او منتفی است.نبود موانع انجام فعل در 

 (.348، 5311میرداماد شوند )یمو اشیاء از او صادر  کندیمصدور اشیاء ۀ اراد
خداوند  ۀاراد ،ترقیدقبه بیان  .داندمیرداماد اراده را به معنای علم به فعل می ،بر این اساس

وانع همان علم فعلی اوست که سبب صدور مخلوقات به دلیل فقدان شوق و نبود شرایط و م
 .شودمیو انجام افعال 

د دارو انسانی به حدیث دیگری نیز اشاره  ارادۀ الهیگذاری میان میرداماد در تفاوت .2
مورد رضا و سَخَط خداوند  ( درعصادق )(. در این حدیث از امام 348-3، 5311میرداماد )

 فرمایند:شود و ایشان در جواب می( پرسش میها)انسان نیمخلوقو تفاوت آن با 
هِ ع نَعَمإ وَ لَ  ؟فَلَهُ رِضًا وَ سَخَطٌ  دِ اللَّ لُوقِ یمَا  یعَلَ  کسَ ذَلِ ینإ لَ کفَقَالَ أَبُو عَبإ مَخإ نَ وَ یوجَدُ مِنَ الإ

خُلُ عَلَ  کذَلِ  ضَا حَالٌ تَدإ قُلُهُ هِ یأَنَّ الر  وَفُ  حَالٍ. یمِنإ حَالٍ إِلَ  فَتَنإ لُوقَ أَجإ مَخإ نَّ الإ
َ
تَمِلٌ لِِ  بٌ کمُرَ  مُعإ

شإ  َ شإ یاءِ فِ یلِلْإ َ خَلَ لِلْإ خَلٌ وَ خَالِقُنَا لَا مَدإ هُ وَاحِدٌ وَاحِدِ یاءِ فِ یهِ مَدإ نَّ
َ
اتِ وَاحِدِ  یهِ لِِ نَ  یالذَّ مَعإ  یالإ

قُلُهُ مِنإ حَالٍ إِلَ یجُهُ وَ یهَ یتَدَاخَلُهُ فَ ی ءٍ یشَ رِ یفَرِضَاهُ ثَوَابُهُ وَ سَخَطُهُ عِقَابُهُ مِنإ غَ  نَّ  ینإ
َ
 ک ذَلِ حَالٍ لِِ

لُوقِ  مَخإ عَاجِزِ یمِنإ صِفَةِ الإ تَاجِ ینَ الإ مُحإ  (55۴ :5، 51۴1)کلینی  نَ.ینَ الإ

و مراد از سَخَط کراهت و عدم اراده در قبال انجام فعل است.  ،انجام فعل ۀمقصود از رضا اراد
و تفاوت آن با ساحت مخلوقات است.  ارادۀ الهیو عدم حدیث مذکور در مقام تبیین اراده 

 :دیگویممیرداماد در توضیح این روایت 
و ممکن  ،هر ممکنی به دلیل نسبت تساوی به وجود و عدم، امری اجوف )توخالی( است

بلکه این دو حالت در مقایسه با وجود یا عدم  ،گرددینممتصف به ضرورت وجود یا عدم 
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مادی علاوه بر امکان ذاتی دارای امکان استعدادی  ی. اشیاگرددیمعلت برای آن حاصل 
ونه گ نیز هستند. تنها خداوند هیچ گونه اجوفیت و لذا ضعف یا نقصانی ندارد و فاقد هر

بدین معنا که هیچ  ،ذاتی یا استعدادی( است. از این رو خداوند صمد است) یامکانجهت 
 (.348، 5311)میرداماد . گونه جوف یا نقصی ندارد

 :دیافزایمبندی نکات این بخش و احادیث نقل شده میرداماد در جمع
، ولی این دو صفت در او تفاوت شودیمدر این حدیث خداوند دارای رضا و سخط دانسته 

ها چنین است که انسان وجود ها دارد. بیان این تفاوتبسیاری با تحقق آن دو در انسان
تغییر است، مرکب بوده و بسیط نیست و در انجام افعال امکانی دارد، مشمول حرکت و 

خویش مراتب متعددی از تصور، شوق و حرکت اعضا و قوای بدنی دارد. در مقابل خداوند 
از جمله اراده مانند  خداوندالوجود بوده و صفتی امکانی ندارد. در نتیجه صفات واجب

صفات و کمالات خویش وابسته و  ها در اراده و سایرها نیست؛ هرچند انسانصفات انسان
 (.252، 5311)میرداماد . نیازمند به خداوند هستند

ه دیدگاه ی کاگونهاست، به  سیناابنپذیری میرداماد از ریتأث شد غافلکه نباید از آن  یانکته
-1، 5311میرداماد داند )یممطابق نصاب تحقیق  را کند و آنالرئیس را تصدیق میشیخ
 ، به درکآن یهایکاستو  هاتیمحدودزدودن و  انسانی ۀئیس با تحلیل ارادالر(. شیخ333

انسانی تحقق شوق به  ۀیکی از مراتب اراد .شودمی ترکینزدالوجود جبامعنای اراده در و
از آنجا که حق تعالی غنی بالذات است، فرض تحقق شوق در او منتفی  انجام فعل است و

 یهامؤلفهغرض زائد بر ذات که از  قصد و ،از سوی دیگر (.51-51، 51۴1سینا ابناست )
نیز از ساحت باری  یاصهینقلذا چنین  .، با وجوب ذاتی سازگار نیستاست انسانی ۀاراد

را همان علم به نظام احسن  ۀ الهیاراد سیناابن (.53 ،51۴1سینا ابناست )تعالی به دور 
 ردیگیموجودات بر این مصلحت تعلق این اساس عنایت الهی به خلق م که بر داندیم
 (. چنین معنایی از اراده بعینه در کلام میرداماد وجود دارد:58 ،51۴1سینا ابن)

ة حاصلة عن شوق منبعث عن اعتقاد جلب یة نفسانیفکیوان یالح یق أنّ الْرادة فیو التّحق
ص خصّ یث یبح یون ذاته تعالک یه یالعقل. و من الواجب تعال یملائم للغرض أو منافر ف
بحسب اصطلاحهم علمه  یته به و هیالمقدور حسب تعلّق عنا یتعلّق القدرة بأحد طرف

 (.523، 1335میرداماد ). ملکبالنّظام الِ
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به نظام اکمل و عنایت به تحقق آن است که در علم همان  ارادۀ الهیعبارت فوق، مبنای بر 
جهت تحصیل منفعتی یا دفع نمودن  یاارادهو چنین  کندیمانجام و صدور افعال کفایت 

ل منفعت یا تحصیاست برای حیوانی و انسانی کیفیتی نفسانی  ۀضرری نیست. در مقابل اراد
قرار دادن آنها به منظور تفاوت  دیمؤدفع نمودن ضرر. میرداماد با اشاره به روایات مذکور و 

 .داندیمحیح و انسانی، صدق معنای فوق از اراده را بر حق تعالی ص ارادۀ الهی
که فلاسفه معنایی که از قدرت و  کندیماین نکته اشاره  هدر معناشناسی اراده، میرداماد ب

لذا استعمال این دو صفت در  ،(35۴، 5311میرداماد است )یکی  کنندیماراده لحاظ 
. با توجه به این نکته، نزاعی میان متکلم و فیلسوف در باب است با همکلامشان همراه 

معناشناسی قدرت و اراده برقرار است. متکلم قدرت و اراده را مساوی بودن انجام یا عدم 
و فیلسوف تعریفی که از قدرت و اراده ( 35 :2، 1325جرجانی داند )یمفاعل  نزدانجام فعل 

ا ر یطی است که در صورت اراده بر انجام فعلی آنفاعل در شراچنین است که  داردیمعرضه 
ث اذا یذاته بح یون الفاعل فک»دهد: میرا انجام ن دهد و در صورت اراده نکردن آنمیانجام 

شرطیه متوقف  ۀ(. از آنجا که صدق قضی35، 1121 سیناابن) «فعلیشأ لم یشاء فعل و ان لم 
یان مقدم م ۀکه صدق آن منوط به صدق ملازمبل ،ی نیستیبر صادق بودن مقدم یا تالی به تنها

، 1113 اسینابناست )و تالی است، لذا چنین تعریفی با دوام انجام یا عدم انجام فعل سازگار 
وجود  زیرا مستلزم ،خداوند صحیح نیست ۀ(. از دیدگاه فلاسفه، تعریف متکلمین از اراد173

الوجود صفت امکانی ندارد و بکه واج الوجود است. حال آنصفتی امکانی در ذات واجب
 (.615 :3، 1371سبزواری است )الوجود جهات و حیثیات واجب ۀاز هم

ز که تحقق یکی ا یاگونهبه  ،این دو تعریف ملازم یکدیگر هستند ،از دیدگاه میرداماد
در صورت صدق تعریف فلاسفه از اراده، ذات فاعل زیرا  .آنها با اثبات دیگری ملازم است

انجام یا ترک فعل تساوی دارد. بنابراین دائمی یا ضروری بودن فعل منافاتی با صحت نسبت به 
فلاسفه به دلیل دائمی بودن فیض  ،ترک فعل از جهت اراده ندارد. از جهت دیگر انجام یا
زیرا از آنجا که . کنندمیبیان  ارادۀ الهیدانند و تعریف فوق را از را قدیم می عالم خداوند،

الم ، قدیم بودن عوابسته است میان مقدم و تالی( ۀملازمشرط )رطیه به صدق ش ۀصدق قضی
متکلمین  ،(. در مقابل3۴3، 5311میرداماد است )و دوام فیض الهی با اراده داشتن او سازگار 

بنابراین  .کنندمینیز به دلیل حادث زمانی دانستن عالم، اراده را به انجام یا ترک فعل تعریف 
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 ردد،گبازمیو متکلمین در مورد تعریف اراده، به قدیم یا حادث بودن عالم  اختلاف فلاسفه
، به ایجاب دهدیم. فاعلی که فعل خویش را با علم و اراده انجام ارادۀ الهیخود صفت به نه 

میرداماد ند )هستشده بیانی از یک حقیقت گردد. بنابراین دو تعریف یادیا اضطرار متصف نمی
 ماد با بیان فوق سعی در نشان دادن عدم وجود اختلاف حقیقی میانمیردا(. 35۴، 5311

 که اختلاف ماهوی میان کندیمو اثبات  دینمایمخداوند  متکلمین و فلاسفه در تعریف ارادۀ
 بلکه صدق آنها با یکدیگر تلازم دارد. ،آن دو نیست

 ارادۀ الهینقد دیدگاه میرداماد در مورد تعریف . ۲-۱
دیگر، تحقق  سویصحت انجام یا ترک فعل به معنای امکان ذاتی است. از ای یک سو، 

از دیدگاه فلاسفه، تفسیر و  ،الوجود محال است. از این روصفتی امکانی در ذات واجب
 یاملازمهنه تعریف اول. با وجود این، چنین  ،تعریف دوم از اراده و اختیار الهی صحیح است

مانند انسان و حیوان، صحیح  ،او عین ذات او نیست ۀدارد و اراد زائد بر ذات ۀدر فاعلی که اراد
زائد بر ذات ندارد چنین  ۀاما در مورد خداوند که صفات او عین ذات اوست و اراد ،است

(. زیرا خداوند وجود امکانی ندارد تا صفتی 3۴3 :1، 5385 ملاصدراندارد )وجود  یاملازمه
 .نیز دارندان به دلیل وجود امکانی صفات امکانی ولی انسان و حیو ،امکانی داشته باشد

از دیدگاه میرداماد، امکان داشتن معلول صفت ذاتی آن و بدون مقایسه با علّت است 
و علت کرد ممکن را بدون در نظر گرفتن علت تعقل  توانیم رایز ،(358، 5311)میرداماد 

 نه ممکن ،علت واجب غیری است . بنابراین معلول در مقایسه بادینمایموجود را آن افاضه 
الوجود و نه واجب ،که امکان صفت ممکن و مخلوق است با توجه به این ،ذاتی. از این رو

 .کردتعریف و تفسیر  توانینمرا با صفت مخلوق او  ارادۀ الهیخالق، 
قی بسیط حقی الوجودواجبکه  کردهکه میرداماد خود در مواردی تصریح  دیگر این ۀنکت

این رو خداوند  از (.313، 5311ندارد )میرداماد است و لذا تعدد جهات و حیثیات در او راه 
و تعریف صفت اراده با  ،صفات کمالی از جمله اراده است ۀدر مقام ذات خویش واجد هم

را  امری که میرداماد خود نیز آن ،معنای امکانی مستلزم تعدد جهات و کثرت در ذات اوست
، به دلیل ارادۀ الهیدر مورد  از سوی میرداماد چنین دیدگاهی ۀکه ارائ . حاصل اینردیپذینم

 صحیح نیست و با مبانی خود او نیز سازگاری ندارد. الوجودواجباستلزام جهت امکانی در 
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 ذاتی بودن صفت اراده از دیدگاه میرداماد. ۳
ن است ای فهم کرد توانیمه و متکلمان فلاسف یآرا آنچه از بحث معناشناسی اراده با توجه به

که معنای ذاتی آن همان علم به نظام  ،شودبه دو معنای ذاتی و فعلی تقسیم می ارادۀ الهیکه 
اتی را ذۀ اراددر این دیدگاه . امامیّه قائل به آن هستندمتکلمان غالب فلاسفه و و  ،استاصلح 

دیگر، متکلمانِ قبل از  سوی . ازاستدانند و معتقدند اراده نوعی از علم مستقل از علم نمی
تعالی معتقد و بر این باور بودند که این اراده عین ایجاد و  فعلی حق ۀخواجه به ارادو سیناابن

 .ستء او در مصداق عین اشیا استمنتزع از مقام فعل 

فیلسوفان و متکلمان امامی از یک شود که میمعلوم  ارادۀ الهیمعناشناسی با دقت در 
ف خلا دانند و براراده را یکی از صفات خداوند و قابل شناخت می سو و اشاعره از سوی دیگر

اما در  .نددانمعتزله که قائل به نفی صفات خداوند بودند، ایشان صفات را برای خدا ثابت می
 علم هماناراده را فلاسفه و متلکمان امامیه هایی مشهود است. تعریف اراده بین این دو تفاوت

ولی مصداقاً  هستند، اراده و علم مفهوماً مغایر اگرچه ،. در این نگرشندندامییا نوعی از آن 
جهت مفهوم  اراده مستقل از علم است و این استقلال را هم از ندمعتقد اشاعره ۀعمد .اندیکی

نت تاریخ س ۀفلاسف نیتربرجستهبه عنوان یکی از  ،ردامادیم .دندانجهت مصداق می و هم از
 :آوردیمو بر این امر دلایلی  استاسلامی، بالطبع قائل به ذاتی بودن صفت اراده 

امری که کمال موجود بماهو موجود است به ذات خداوند نیز صادق است و . 5
ام ذات خویش دارای صفت . خداوند در مقاستدر مقام ذات خویش واجد آن  الوجودواجب

اراده و اختیار است، همان گونه که واجد سایر صفات کمالی نیز هست. بنابراین صفت اراده 
و اختیار نیز صفت ذاتی خداوند مانند سایر صفات مثل علم و... است و از این جهت تفاوتی 

ی که کمالات جهت دیگر، همۀ از (.343-1، 5311)میرداماد میان صفات خداوند نیست. 
 صفات ۀخداوند هستند. هم ۀواسطواسطه یا بیدر نظام وجود تحقق یافته است معلول با

ممکنات و مخلوقات مانند علم و اراده معلول و مستند به ذات خداوند هستند. زیرا معطی 
و  استشیء فاقد آن نیست. اراده نیز مانند سایر صفات الهی مثل علم در مقام ذات خداوند 

 (.343-1، 5311میرداماد است ) از صفات ذاتی
هستند، در سایر  الوجودواجبهمان گونه که در موجود شدن نیازمند  ،اشیاء ممکن. 4

دهنده و فعلی نشان ۀاراده داشتن ممکنات و اراد ،. از این رواندنیچنصفات کمالی نیز 
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در نتیجه خداوند  (.51۴، 5381است )میرداماد ذاتی و اراده در مقام ذات  ۀاراد ۀکننداثبات
نه صفتی فعلی و زائد  ،در مقام ذات خویش واجد صفت اراده است و اراده صفت ذاتی اوست

 ۀه قاعدالرئیس با استناد بکه شیخسینا است، چراابندر بیان این برهان وامدار  ردامادیم بر ذات.
د هستی بای ۀصبر این باور است که در عر« کل ما بالعرض لابدّ ان ینتهی الی ما بالذات»

 .وجودی بالذات موجود باشد تا دیگر موجودات که وجودشان بالغیر است یافت شوند
بالذات وجود داشته باشد تا برخی موجودات که دارای اراده و  یاارادههمچنین باید اختیار و 

 ،51۴1 نایسابنشود )اختیار بالغیرند اراده و اختیار غیرذاتی آنها به اراده و اختیار ذاتی منتهی 
14.) 

یک ارادۀ الهی قائل به تفکانسانی و  ۀبدیهی است آنچه فلاسفه را بر آن داشت که میان اراد
لاسفه، ف اکثراست. از منظر بوده این صفت  ختیشناجایگاه و موقعیت هستی معنایی شوند

های با زدودن تمامی محدودیت، اثبات این مدعا . آنان برایدر ذات الهی است «اراده»تحقق 
تا از این طریق میان وجوب ذاتی و  کردندانسانی، بازتعریفی از اراده عرضه  اراده  موجود در 

لم این روی، تحویل اراده به ع از متحقق در مرتبه ذات ناسازگاری و تناقضی پیش نیاید. ۀاراد
دیگر فیلسوفان، در  و های میرداماد،تلاش همۀانگاری صفت اراده است و برخاسته از ذاتی

 (.322 ،348، 5311میرداماد نک. دانست )توان در این جهت معناشناسی اراده را می
ذاتی و فعلی متأثر از  ۀدیدگاه خویش در مورد اراد ۀشایان توجه است که میرداماد در ارائ

الهی است. از دیدگاه میرداماد، علیت و علم  ،جعلخویش در بحث  شناختیمبانی هستی
علت حقیقت  ( و11، 5311)میرداماد  استیت و حقیقت شیء خارجی مجعول علت ماه

مخلوقات و  ۀهم ۀکنندکند. خداوند نیز مفیض و ایجادمیخارجی معلول را ایجاد و افاضه 
معلولات طبق علم خویش است و علم او به خیریت نظام موجود سبب صدور آن از سوی 

از این جهت خداوند با توجه به علم ذاتی  (.343، 5311گردد )میرداماد یم الوجودواجب
ذاتی( و آنها  ۀاراد) دینمایمصدور معلولات و مخلوقات را در مقام ذات خویش  ۀخویش اراد

 فعلی(. ۀاراد)کند میرا در خارج ایجاد و خلق 

 نقد میرداماد بر کلینی در باب صفت فعل بودن اراده. ۴
که اولین بار اصطلاح صفت فعل را محدث کلینی به منظور تفسیر و تبیین  رسدیمبه نظر 
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د خارجی ه وجوکصفات متقابلی  ،اراده به کار برده باشد. به باور کلینیوارده در مورد احادیث 
تی و از آنجا که صفات ذا اندفعلصفات  کردف یداشته باشند و بتوان خداوند را به آنها توص

 وانتیمیا تناقضی میان آنها قابل فرض نیست. از آنجا که خداوند را ، تقابل اندذاتعین 
انست دچنین صفتی را از قبیل صفات ذاتی  توانینممتصف به صفاتی در مقابل اراده نمود، 

 (.111: 1، 1127کلینی )
و در مقابل افعال عبث و  کندمیکه خداوند انجام برخی از افعال را اراده  توضیح آن

و گناه و سرکشی  ،کند. همچنین خیرات و حسنات رضایت خداوندرا اراده نمیغیرحکمیانه 
بغض و خشم خداوند را به دنبال دارد. حال اگر اراده از صفات ذاتی مانند علم باشد، اکراه 

خداوند در ذات خویش واجد  زیرا ،بُغض او خواهد بودناقض  او وحبّ او ۀخداوند ناقض اراد
اراده و کراهت یا حب و بغض( است و این صفات عین ذات ) متناقضدو امر متعارض و 

که خداوند ، چراخداوند مانند علم او نیست ۀاراد ،(. به بیان دیگر111: 1، 1127کلینی ) ندیاو
. کندنمیاشیاء و امور دارد ولی شر، ظلم، کفر و سایر شرور و امور قبیح را اراده  ۀعلم به هم

 ،ین اساسا او چنین نیست. بر ۀیاء تعلق گرفته است، ولی اراداش ۀبنابراین علم خداوند به هم
است )میرداماد که اراده صفت فعلی و زائد بر ذات  حال آن ،علم خداوند عین ذات اوست

5311 ،341.) 
 ،بنابراین خداوند در مقام ذات خویش علم و جهل، قدرت و عجز، حکمت و سفاهت

ولی در مقام فعل رضا و سخط یا ولایت و دشمنی  ،عزت و ذلت نسبت به امر واحد ندارد
لَقَدإ »ید این نکته هستند: ؤپذیر است. برخی از آیات نیز منسبت به دو امر مختلف امکان

هُ عَنِ  یرَضِ  مِنِ اللَّ مُؤإ هُ » ؛(58)فتح:  «نَ یالإ ضیوَ لا » ؛(8۴ )مائده: «هِمإ یعَلَ سَخِطَ اللَّ لِعِبادِهِ  یرإ
رَ کالإ  هُ وَلِ » ؛(1)زمر:  «فإ ذِ  یاللَّ هَ عَدُوٌّ »و  ؛(411 )بقره:« نَ آمَنُوایالَّ کافِرِ فَإِنَّ اللَّ  )بقره: «نَ یلِلإ

هُمَ »(. در برخی از ادعیه نیز آمده است: 38 ضَ  اللَّ خَطإ  یعَن   ارإ نِ وَ  یعَلَ وَ لَا تَسإ وَ لَا  یتَوَلَّ
از این رو هر صفتی که قدرت  1(.232: 3، 1366؛ ملاصدرا 111: 1، 1127)کلینی  «یتُعَادِنِ 
 (.271، 1335علوی است )خداوند به آن تعلق گیرد صفت فعل  ۀو اراد

، به باور کلینی، اگر صفت اراده ذاتی انگاشته شود، مستلزم توان گفتدر مجموع می
 ،دیدگاه میرداماد از .شوده و عدم اراده به انجام فعل میتناقض در ذات خداوند به هنگام اراد

 :کندیمدو دلیل بر بطلان این دیدگاه اقامه  دیدگاهی صحیح نیست و چنین
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او به انجام  ۀخیرات در نظام وجود است و اراد ۀ همۀکنندو بالذات افاضه اولاً خداوند  .5
او نیز عین ذات و صفات  هستند و ارادۀ. خیرات مرضی بالذات حق تعالی ردیگیمآنها تعلق 

اوند ذاتی خد ۀرضی بالذات بودن خیرات به معنای تعلق اراددیگر، م عبارتذاتی اوست. به 
طبق علم خویش  اشیاء است و وند در مقام ذات خویش عالم به همۀبه آنهاست، در نتیجه خدا

شر  ریا خیر آنها غالب بنباشند اموری که خیر بالذات  ،. در مقابلکندمیایجاد آنها  اراده به
در مورد . ردیگینمخداوند نیز به ایجاد آنها تعلق  ۀو لذا اراد شوندینمموجود  اصلاً نباشد 

 ردیگیمخداوند بالذات به خیرات تعلق  ۀاراد نیز خیرات فراوان هستند ۀشرور قلیلی که لازم
ذات. نه بال ،الهی هستند یشرور بالعرض داخل در قضا ،و بالعرض به شرور. از این رو اً یثانو 

به شرور منافاتی با ذاتی بودن آن و عین علم بودن آن  ارادۀ الهی بنابراین عدم تعلق بالذات
 (.341-6، 5311ندارد )میرداماد 
که شر محض به دلیل معدوم بودن و شر غالب بر خیر به دلیل استلزام ترجیح  حاصل این
. ولی شرور قلیل ردیگینمخداوند نیز به ایجاد آنها تعلق  ۀو لذا اراد شوندینممرجوح موجود 

خداوند به ایجاد آنها تعلق  ۀو اراد شوندیمامور وجودی هستند و به تبع خیرات موجود 
و استدلال به آنها جهت اعم  ردیگیمخداوند به این قسم شرور تعلق  ۀ. در نتیجه ارادردیگیم

 بودن علم از اراده و لذا فعلی بودن این صفت صحیح نیست.

اراده در مقایسه با علم مانند سمع و بصر است. سمع و بصر صفات ذاتی  صفت .4
خداوند و عین ذات او هستند. با وجود این، سمع علم متعلق به مسموعات و بصر علم متعلق 

معلومات نیستند و شمول آنها  ۀسمع و بصر متعلق به هم ،به مبصرات است. از این رو
معلومات،  ۀعلم ذاتی خداوند متعلق به هم ،ن رواز مطلق صفت علم است. از ای محدودتر

است مسموعات و مبصرات  ۀمقدورات و سمع و بصر متعلق به هم ۀاراده متعلق به هم
این جهت در برخی از احادیث سمع و بصر صفات ذاتی  از (.341-6، 5311)میرداماد 

سِهِ سإ یرِ آلَةٍ بَلإ یرٌ بِغَ یةٍ وَ بَصِ رِ جَارِحَ یعٌ بِغَ یرٌ سَمِ یعٌ بَصِ یهُوَ سَمِ : »شودیمخداوند دانسته  مَعُ بِنَفإ
صِرُ...یوَ  محدود بودن متعلق اراده نسبت به علم، فعلی  نیبنابرا (.121 :1، 1127)کلینی  «بإ

گردد. دیدگاه کلینی به دو صفت سمع و بصر نقض می زیرا ،دهدینمبودن صفت اراده را نتیجه 
. از نه فعلی ،است، ولی صفات ذاتی هستند ودترمحدمتعلق این دو صفت نسبت به علم 

خداوند علم  زیرا. شودمیاشکال محدث کلینی در مورد صفت علم نیز مطرح  ،سوی دیگر
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ی دیگر دارد. در نتیجه در صورت ذاتی بودن صفت وجود یافتن شیء و معدوم بودن شیئ به
 .دیآیمعلم تناقض در ذات لازم 

 ارادۀ الهیاز احادیث دال بر فعلی بودن  تحلیل میرداماد. ۵
در مباحث قبل بیان شد که میرداماد قائل به ذاتی بودن صفت اراده است و در صدد ابطال 

که  یامسئله. با وجود این دیدگاه، استدیدگاه محدث کلینی در مورد صفت فعل بودن اراده 
ع( است که دال بر معصوم )مان شده از امامیرداماد با آن مواجه است روایات و احادیث نقل

نکته سبب  نیهم (.341، 5311)میرداماد هستند صفت فعل دانستن اراده و حادث بودن آن 
ذاتی بودن صفت اراده را ونه احادیث با این گ هکه بسیاری از متفکران شیعه در مواجهشده 

 2دانند.برا صفتی فعلی  منکر شوند و آن
خداوند سعی در تبیین عدم تنافی دیدگاه خود  ۀارادمیرداماد ضمن ذاتی دانستن صفت 

معنای  ، نخستداندیماراده را به دو اطلاق او  ،با احادیث و روایات مربوط دارد. بدین منظور
ی است، و گاهی نیز مقصود از اراده ئبه معنای احداث و ایجاد شی مصدری که اراده در آن
(. از نظر میرداماد، اراده مانند 341، 5311میرداماد )کند را ایجاد می فعلی است که فاعل آن

 ۀعلم امری تشکیکی و دارای مراتب مختلف است. همان گونه که شدیدترین و بالاترین مرتب
آن وجودات مادی هستند  ۀمرتب نیترفیضعو در مقابل  ،علم، علم ذاتی و در مقام ذات است

 ۀمرتب نیترنییپاذاتی و  ۀاراد نیز اراده ۀمرتببالاترین  ،اندحجابکه هر یک نسبت به دیگری در 
فعلی صفت مخلوقات و از شئون فعلی خالق است  ۀآن وجودات مادی هستند. بنابراین اراد

است نه از صفات او. از این جهت در احادیث اراده به عنوان صفت فعلی نام برده شده 
اشیاء است  ۀد فاعل و علت همکه خداون با توجه به این در نتیجه،(. 4۴1، 5381)میرداماد 

و علّیت او ناشی از علم به نظام وجود است، اشیاء قبل و بعد از ایجاد مرضی خداوند هستند: 
)میرداماد  «ل واحدیسب یبها، قبل الصدور و عند الصدور عل یمجعولاته سبحانه مرض»

که  یاگونهبه  ،ی ایجاد و احداث استااراده در این اطلاق به معن ،(. از این رو341، 5311
 (.4۴1، 5381)میرداماد باشد فاعل آن قصد زائد بر ذات نداشته 

با توجه به این نکته، بعد از صدور اشیاء از خداوند، حالت رضایت او نسبت به شیء 
 ،مرضی او هستند. از این روچون  ،کندیمبلکه خداوند اشیاء را ایجاد  ،شودینمحاصل 
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خداوند در مقام ذات خویش اراده دارد و صدور اشیاء مرضی او در مقام فعل هستند. با توجه 
احادیث از اراده به عنوان  در ،فعلی بودن ۀبه مرضی بودن اشیاء در مقام ذات و مراتب اراد

، 5311)میرداماد خالق صفت مخلوق است نه  او اراده در این معن شودیمصفت فعلی تعبیر 
341.) 

اراده از نگاه میرداماد غافل ماند. پیش از میرداماد،  مسئله  قضا و قدر الهی و  رابطه  ید از نبا
 یزئجمجردات طولی( و قدر تعلق علم خداوند )بر آن بود که قضا تعلق علم کلی  سیناابن

(. میرداماد با 181، 5158 سیناابنند )مادیات( اوست و این دو از مراتب علمی خداوند)
انست دعینی و مادیات را قدر عینی  یا و قدر به علمی و عینی، مجردات کلی را قضاتقسیم قض
میرداماد،  (. با درک چنین تقسیمی از قضا و قدر از سوی111، 5381؛ 145، 5311)میرداماد 

ذاتی به  ۀاراد، . بر این اساسشودمی ترآسانفهم مبانی تقسیم ایشان از اراده به ذاتی و فعلی 
 .شودیمفعلی به قضا و قدر عینی ارجاع داده  ۀقضا و قدر علمی بازگشت دارد و اراد

اتی ذ ۀاراد زیرا ،اراده، مقصود از برخی احادیث اراده فعلی است دوگانه  معانی به با توجه 
مُ لَ » تیرواعین ذات خداوند است. از این روی، در  عِلإ مَشِ یالإ م، علم از عل مقصود« ةیسَ هُوَ الإ

 :4، 51۴3)میرداماد فعلی است، در نتیجه علم همان اراده نیست  ۀذاتی و مراد از اراده، اراد
مَشِ »چون احادیث و روایات مشابهی  ،همین بیان به (.1-411 دَثَةٌ یالإ ، 1127)کلینی  «ئَةُ مُحإ
هِ تَعَالَ »...( و 112 :1 لُ لَا غَ  یهِ  یفَإِرَادَةُ اللَّ فِعإ ، 1373)صدوق  «کونُ یفَ نإ کقُولُ لَهُ ی، ذَلِکرُ یالإ
 .شوندیمتفسیر  ، چنینشودیمدر آنها اراده صفت فعل دانسته  ( که111 :1

قَ : »کندیماز قرآن استشهاد  یاهیآمیرداماد در اثبات دیدگاه خویش به  مٍ عِ  یل  ذِ کوَ فَوإ لإ
ن خداوند باشد تا علیم بود زائدباید صفت ذاتی و غیراین آیه، علم  طبق (.11 )یوسف: «مٌ یعَلِ 

 در منطق قرآنی، این کلامکند عالمان بودن صدق  ۀبه حسب مقام ذات و بالاتر از هم
 ابدییماختصاص به صفت علم ندارد و در مورد سایر صفات الهی مانند اراده نیز جریان 

 ۀست، ارادعالمان ا ۀ(. همان گونه که علم خداوند برتر و بالاتر از هم341، 5311)میرداماد 
 او نیز چنین نسبتی به سایر صاحبان اراده دارد.

 یهااستدلال ۀذاتی خداوند، علاوه بر برهانی بودن و اقام که ارادۀ لازم به ذکر است
آیات اشاراتی  ی و قرآنی نیز هست. در برخی از، دارای شواهد روایمتعددی از جانب میرداماد

ما قَولُنا » ۀشریف ۀدر آی ،مونهبه صفت ذاتی بودن اراده شده است. برای ن ناهُ انإ اذا ارَدإ  ءٍ یلِشَ انَّ
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اراده به ذات الهی نسبت داده شده است. از این روی،  صفت ،(12 )نحل:« ونیکفَ  کنإ نَقولَ لَهُ 
آشتی میان احادیث و آیاتی که دلالت بر صفت ذاتی بودن اراده و احادیثی که دلالت بر فعلی 
بودن اراده دارند چنین است که خداوند در مقام ذات خویش اراده دارد و اشیاء و مخلوقات 

 اراده حادث است. ند و در این مرتبهۀ خداوندمراتب فعلی اراد
 که ،: کیفیت نفسانیشودیماطلاق  ابه دو معن چنین به اطلاقی دیگر، اراده مشترکاً هم

ی ملائم و بعد از تردید در ئهنگام تصور شی، یعنی در مقابل کراهت است ااراده در این معن
، شودیمآن ترجیح داده ندادن انجام یا عدم انجام آن، یکی از دو طرف انجام دادن یا انجام 

 وشود نمیخداوند در انجام فعلی دچار تردید  زیرا ،اطلاق آن به خداوند صحیح نیست که
که علم خداوند به نظام خیر سبب صدور آن  یاگونهبه ، ارادۀ الهی ؛کیفیت نفسانی نیز ندارد

 زگردد. ولی چنین تبعیتی مانند تبعیت فعل اشیاء طبیعی مثل تبعیت نور از خورشید یا سرما ا
ی دارای علم و هایچنین فاعل زیرا ،جسم سرد یا افعال اشخاص مجبور و بدون اراده نیست

سان افعال ان زیرا ،ادراک نیستند. همچنین اراده و تبعیتی مانند افعال اختیاری انسانی نیست
که تحقق طرف دیگر نیز محتمل  یاگونهبه  ،دهدیمزائد انجام  ۀخویش را با قصد و اراد

چنین اوست. همو علم او عین ذات است در حالی که خداوند دارای علم و ادراک  ،است
در این صورت خداوند با انجام فعلی در صدد جلب  زیرا ،او نیز زائد بر ذات او نیست ۀاراد

بلکه غایت او عین ذات اوست  ،منفعتی، طلب حمد و ستایشی، یا خلاصی از مذمتی نیست
در برخی از احادیث، اراده  ،(. از این رو443 :3، 5311لاصدرا مندارد )و غرض زائد بر ذات 

از صفات افعال و از صفات اضافی متغیر مانند خالقیت یا رازقیت خداوند نسبت به شخص 
مُرِ : »شودیمخاصی دانسته  هُ عَالِماً قَادِراً ثُمَّ أَرَ یونُ إِلاَّ لِمُرَادٍ مَعَهُ، لَمإ یکدَ لَا یإِنَّ الإ  «ادَ زَلِ اللَّ

تحلیل شود که با تغییر آن ذات  یاگونهبه باید  ارادۀ الهی زیرا(. 5۴3 :5، 51۴1)کلینی 
(. در نتیجه 441 :3، 5311ملاصدرا نشود )خداوند تغییر نکند و محل اشیاء حادث واقع 

 فعلی دانستن صفت اراده در این گونه احادیث منافاتی با ذاتی بودن آن ندارد.

 نتیجه گیری. ۶
( 2)معناشناسی،  (1)ساحت در سه  ارادۀ الهیاین جستار، آرای میرداماد در باب  در

 ۀ. فلاسفشدگذاشته تفسیر روایات دالّ بر فعلی بودن صفت اراده به بحث  (3)شناسی و وجود
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 برآمده از نقصان یهامؤلفهآن، با زدودن  یهامؤلفهاسلامی با تحلیل اراده در انسان و تحلیل 
ه شابو میرادماد م دانندیمدی انسان، معنای متفاوتی را بر ذات الهی صادق و محدودیت وجو

اوت مذکور به روایاتی که دال بر تف ۀرویّ  دییتأدارد. میرداماد در میفلاسفه در این راستا قدم بر
و به مدد روایات از این دست به تبیین و  کند،میاستناد هستند انسانی  ۀو اراد ارادۀ الهیمیان 
 دۀه از اراک ی. با تورق و تطبع در آثار میرداماد معنایپردازدیمق دیدگاه خود در این مسئله تدقی

 سینانابکه همان تعریف  «به نظام اکمل و عنایت به تحقق آن استعلم » دیآیمدست ه الهی ب
در اشاره و  توانیمرا  ارادۀ الهیمعناشناسی  ۀاست. نوآوری میرداماد در حوز ارادۀ الهیاز 

 و انسانی دانست. ارادۀ الهیبر روایات و شرح و بسط آنها مبنی بر تفاوت او کید أت
 الهیات ۀدر حوز هابحثبرانگیزترین ، شاید یکی از چالشارادۀ الهیدر وجودشناسی 

ذاشته گفکری میرداماد به بحث  ۀکه در سامانباشد بحث از ذاتی یا فعلی بودن صفت اراده 
نگرش کلام امامیه و فلاسفه است، تصریح بر ذاتی بودن  ریتأثا که میرداماد تحت شد. از آنج

. در دشصفت اراده دارد، و با تفحّص در آثار ایشان، دو دلیل بر ذاتی بودن صفت اراده بیان 
. ودبنقد میرادماد بر کلینی شد ذیل این بحث، از جمله مباحث حائز اهمیت که بدان اشاره 

لینی . به باور کرودیمذاتی در حق تعالی  ۀف دیدگاه کلینی در باب نفی ارادمیرداماد به مصا
به مقابل آن متصف نمود و از این  توانیمصفاتی است که خداوند را  جمله  صفت اراده از 

چنین صفتی را از قبیل صفات ذاتی دانست. کلینی سعی بر آن دارد که اراده را  توانینمحیث 
با این حال میرداماد با یک بیان  کند.و تعریف اراده به علم را نقد د کناخص از علم قلمداد 

 .پردازدیمحلّی و یک دلیل نقضی به نقد دیدگاه کلینی 
تی بودن اساس آن ذا آن بوده و بر ریتأثبحث دیگری که بسیاری از متفکران شیعه تحت 

ع( است که دال معصوم )شده از امامان ، روایات و احادیث نقلاندشدهصفت اراده را منکر 
. از آنجا که میرداماد اراده را صفت ذات هستندبر صفت فعل دانستن اراده و حادث بودن آن 

، سعی در تبیین عدم تنافی دیدگاه خود با احادیث و روایات مربوط دارد. بدین منظور داندیم
به معنای آن ر ، نخست معنای مصدری که اراده دردیگیموی اراده را به دو اطلاق در نظر 

را ایجاد  است، و گاهی نیز مقصود از اراده فعلی است که فاعل آن ئیاحداث و ایجاد شی
 ۀفعلی یا اراد ۀ، مراد ارادشودیمروی، اگر در روایتی اراده از ذات الهی نفی  کند. از اینمی

 انسانی است.
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عاله و و صفات اف ین صفات ذاته تعالیعرف الفرق بیة بها یکلینی[...قاعدة علماللّه ]خ رحمه یر الشکذ. »1
من صفات الافعال لا من صفات الذات، لان صفات  یفه یة لها مقابل وجودیل صفة وجودکان  یه

 (.434 :3، 5311)ملاصدرا  «لّها ممّا لا ضد له...کة یالذات
الله  آیت که یاگونه، به است . این طرز نگاه و تلقی در میان فلاسفه و متکلمان معاصر نیز وجود داشته2

 یهم السلام فیت علیورد عن أئمّة أهل الب مایمن سبر ف» :آوردیمجعفر سبحانی در یکی از آثار خود 
لا من صفات  الفعل صفات منأنّ الْرادة  یه أصحابهم إلیاهتمام الِئمّة بتوج یقف علیة، یمجال الروا

 (.513 :3، 5141)سبحانی  «الذات

 نامهکتاب
 .القرآن الکریم

 تهران: جهان. .ه السلامیون أخبار الرضا علیع .5318 ی.عله، محمد بن یابن بابو

 ن.یقم: جامعه مدرس .دیالتوح .5338. یعله، محمد بن یابن بابو

 قم: نشرالبلاغه. .اشارات و تنبیهات. 5383عبدالله. ، حسین بن سیناابن

 .یالاسلامتب الاعلام کقم: م ی.عبدالرحمن بدوبه کوشش  .قاتیالتعل. 51۴1عبدالله. ، حسین بن سیناابن

تب الاعلام کم قم: ی.آملزاده حسنبه کوشش  .تاب الشفاءکات من یالإله. 5158عبدالله. ، حسین بن سیناابن
 .یالاسلام

 .یالرضف یالشر قم: ی.ن نعسانیالد. به کوشش بدرالمواقفشرح . 5341. فیشر دیرسیم، یجرجان

 مام الصادق.الا مؤسسة: قم .رسائل ومقالات. 5141جعفر.  ،یسبحان

 .ناب تهران: .یزاده آملحسنبه کوشش  .هشرح المنظوم. 5313. یهاد ،یسبزوار

 .ثیالحدقم: دار  .یافکأصول ال یة علیالحاش. 5381احمد. د ی، سیعامل یعلو

 ة.یتب الْسلامکتهران: دار ال .یافکال. 51۴1اسحاق. عقوب بن ی، محمد بن ینیلک

قات یتهران: مؤسسه مطالعات و تحق .محمد خواجوی . به کوششیافکشرح أصول ال. 5311ملاصدرا. 
 .یفرهنگ

 اءیاح ارد: روتیب .ابراهیم امینیبه کوشش  .ة الاربعةیالاسفار العقل یة فیمة المتعالکالح. 5385ملاصدرا. 
 .التراث

 تهران. دانشگاهتهران: . محقق یمهدبه کوشش  .القبسات. 5311باقر. میرداماد، 

 موسسهتهران:  ی.اوجب یعل . به کوشششف الحقائقکمان و شرحه یم الایتقو. 5311باقر. میرداماد، 
 .یمطالعات اسلام

 .انجمن آثار و مفاخر فرهنگی: تهران .نورانی اللهعبد . به کوششمصنفاتمجموعه . 5381باقر. میرداماد، 

 ام.یقم: الخ .یافکأصول ال یقة علیالتعل. 51۴3باقر. میرداماد، 

 هایادداشت


